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تحلیل

تنگناها و محدودیت هــای به وجودآمده در تعاملات 
بین المللــی و اثر آنهــا بر تبادلات ارزی کشــور و به ویژه 
استفاده از عواید حاصل از نفت، دولت را به سمت اتخاذ 
سیاســت هایی برای مدیریت وضع موجود و کنترل بازار 
ارز ســوق داده که عواقب غیرمنتظره ای را برای اقتصاد 
کشــور به بار آورده است. در شرایطی که اقتصاد کشور از 
قبل دچار خطاهای سیاست گذاری در حوزه پولی و مالی 
بوده و تبعات رویکرد دولت آمریکا و تحریم ها را تحمل 
می کند، این سیاســت ها موجب از کنترل خارج شــدن و 

پریدن فنر نرخ ارز شده  است. 
تــلاش دولت با اعمــال این سیاســت ها، کنترل نرخ 
ارز و نرخ تورم اســت و رویکرد سیاستی دولت به حفظ 
قیمت ها و قدرت خرید مردم در بازار اســت. اما شکافی 
بین نرخ ارز دولتی و ارز غیررســمی امروز به وجود آمده 
که می توان گفت در نوع خود کم ســابقه است؛ چنانکه 
در دوره گذشته تحریم ها هم تفاوت نرخ ارز دولتی و ارز 
بازار آزاد ما از ارقامی حدود ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار ریال تجاوز 
نکرد؛ چــه در زمانی که ما ارز مرجع داشــتیم با قیمت 
۱۲هــزارو ۲۶۰ ریال و نرخ ارز در بــازار آزاد به حدود ۳۰ 
هزار ریال رســیده بود و چه زمانی که نهایتا دولت وقت 
نــرخ ارز مبادله ای را معرفی کرد کــه در ارقامی نزدیک 
به ۳۵ هــزار ریال در بــازار آزاد مبادله می شــد. اما این 
شــکاف در شــرایط فعلی حتی به بالای ۴۰ هزار ریال و 
در نوســان های شــدید به حدود ۵۰ هزار ریال رسید. هر 
چقدر شــکاف بین ارز رســمی و غیررسمی افزایش پیدا 
کند، بالطبع طمع رانت جویی هم افزایش پیدا می کند و 
در قیاس با منافعی که عاید افرادی خواهد شــد که این 
ســیکل ناســالم رانت جویی را به وجود می آورند و با آن 
بازی می کنند، مخاطرات و ریسک این رانت خواری کوچک 
جلوه می کند. در این شــرایط، آشکارســازی فرصت های 

رانت جویی در مقاطع زمانی کوتاه ضروری است؛ چراکه 
با انجام این کار افرادی که احیانا قصد سوء استفاده از این 
شرایط را دارند، با احساس اینکه افکار عمومی، رسانه ها 
و مــردم می توانند آنها را رصــد کنند، تا جایی که ممکن 
است از چنین رفتاری خودداری می کنند. در همین راستا 
من معتقدم معرفی اســامی دریافت کنندگان ارز دولتی 
به ویژه در بخش کالاهای مصرفی اساسی که مستقیما به 
مصرف مصرف کنندگان می رسد، می تواند منجر به تنظیم 
رفتــار افراد در بازار ارز شــده و میزان تخلفات را کاهش 
دهــد. از این جهت، روی کالاهای مصرفی تأکید دارم که 
به هرحال بخشی از ارز به نهاده های تولید داده می شود 
که در زنجیره ارزش مورد استفاده قرار می گیرد، در واقع 
این کالاهای نهایی هســتند که بیشتر باید قضاوت شوند. 
البته من کماکان بر این عقیده هستم که شکاف موجود، 
ذهن هر بازیگر اقتصادی را به سمت نوعی بهره مندی از 
شــرایط کنونی تحریک می کند. اقدام درست تر این است 
کــه ارز دولتی به حداقل کالاهــا و از آن جمله کالاهای 
حیاتی و ضروری تخصیص پیدا کند تا دولت بتواند نظام 
واردات و عرضه آنها را زیر ذره بین ببرد. هر چقدر تعداد 
این کالاها بیشــتر باشــد، امکان کنترل بــازار ارز کاهش 
می یابد و فرصت سوء استفاده بیشتر خواهد شد، در نتیجه 
مصرف کننده نهایی هم آســیب بیشتری خواهد دید. ارز 
رسمی و نرخ پایین از روش های دیگر هم می تواند مورد 
استفاده قرار بگیرد. تجربه تحریم قبلی و ارزهای دولتی 
در ســال های ۹۰ و ۹۲ هم نشــان داد کــه در آن زمان 
تخلفی موســوم به «بیش اظهاری» یا «بیش بود اظهار» 
به شــدت در تخلفات گمرکی واردات افزایش پیدا کرد. 
به این مفهوم که یک فرد متخلف یا سوء اســتفاده چی، 
کالایی را یک دلار خریداری کرده بود و با ســاختن اسناد 
و مدارکی نشــان می داد که آن را دو دلار خریداری کرده 
و آن یک دلار اضافه را عملا به این طریق از کشور خارج 
می کرد و به راحتی این تفاوت فاحش بین ارز دولتی و ارز 
بــازار را از آن خود می کرد؛ بی هیچ زحمتی. در آن زمان 
من نماینده اتاق ایران در کمیســیون تجدیدنظر گمرکی 
بودم. در این شــرایط خشــک و  تر هم با هم می سوزند. 

افــرادی بودنــد که به نظــر می آمد بی دلیــل متهم به 
بیش بود شــده بودند ولی هیچ گاه با کســانی که واقعا 
«بیش بود اظهار» داشتند، برخوردی نشد. این افراد حتی 
محکوم و مقصر هم شناخته شدند ولی هیچ برخوردی 
با آنها نشــد. این قضیه دوبــاره می تواند ادامه پیدا کند. 
آســیب و آفت دیگری که وجــود دارد، ورود کالا با نرخ 
پایین به داخل کشور اســت و نشتی آن کالا از مرزها به 
آن طــرف و فروش در آنجا و تحصیل ارز آزاد. به عبارتی 
این کار موجب «قاچاق صادراتی» محصولاتی می شود 
که با ارز یارانه ای وارد کشــور شده اند. پس به طور کلی 
فکر می کنم که اگرچه با اتخاذ سازوکارهایی مثل معرفی 
گیرندگان ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی تا حدی به اینکه 
مردم هــم در نظارت دخیل باشــند، کمک می شــود و 
انضباط بیشتری هم در افرادی که ارز را دریافت می کنند 
و در خریدوفروش به وجود می آید اما این راهکار راه حل 
نیست. بهتر است در این شرایط دولت این مابه التفاوت 
را به طــور مســتقیم به خود مــردم بدهد تــا آنها خود 
تصمیم بگیرند که اثر تورمی را در ســبد مصرفی شــان 
چطور  ببینند. منظور من این اســت که دولت بهتر است 
به همه کالاها ترجیحا ارز در حاشیه بازار را ارائه کند که 
این کار، خودبه خود تقاضاهای کاذب و غیرضروری را تا 
حد زیادی از بازار خارج می کند، اما متناسب عواید دولت 
ناشی از مابه التفاوت مثلا مأخذ چهارهزارو ۲۰۰ تا میزان 
بازار به هفت دهک کم درآمد کشــور افزایش پرداخت 
یارانــه  مســتقیم انجام شــود. مادامی که این شــکاف 
وجود دارد، دولت می تواند متناســب با آن مدیریت کند 
و در پایــان هر ماه با محاســبه این شــکاف، این مبلغ را 
واریــز کند. قطعا این کار رانت و فســادش کمتر خواهد 
بود و با عدالت بیشــتری مواجــه خواهیم بود و این کار 
به حفظ ذخایر ارزشــمند ارزی ما در شرایطی که به این 
ســمت برویم که تنگناهای ارزی ما بیشتر بشود، کمک 
خواهــد کرد. امیدوارم دولت از تعصب و اصرار بیش از 
حد و بی جهت روی صحت روش خود دســت بردارد و 
تصمیمی را اتخاذ کند کــه همراه با عدالت و همچنین 

شفافیت بیشتر باشد. 

آشکارسازی فرصت های رانت جویی ضروری است این سروصدا زیر سر لوبیاست

دیروز یکی از مســئولان گفت دلیل خشک ســالی  �
«ابردزدی» و «برف دزدی» کشــورهای همسایه است. 
ما تا الان فکر می کردیم دلیل چنین مسائلی عملکرد 
مسئولان در طول سالیان بوده است، اما خب خیالمان 
راحت شد. به همین مناسبت با یک ابردزد و برف دزد 

مصاحبه کردیم: 
ما: خودتــان را معرفــی کنیــد و روش کارتان را 

توضیح بدهید. 
ابردزد: من ابردزدم. قبلاها هواپیمادزد بودم... حالا 
چطوری هواپیما می دزدیم؟ صبر می کردم هواپیما از 
زمین بلند بشود و برود در آسمان... بعد که خیلی دور 
می شد و کوچک می شد، با دست از هوا می گرفتمش 
و می گذاشتمش توی جیبم و می رفتم خیابان مولوی 
می فروختمش. الان هم همین طوری اســت. شــما 
وقتی ابرها بالای ســرتان باشد هیچ کاری نمی توانید 
بکنید، ولی وقتی دور باشد مثل پنبه می شود. بعد من 
ســریع با پنس ابرهایی را که دارد وارد ایران می شود 
برمی دارم و می گذارم توی شیشــه و بعد روش شکر 
می ریــزم و می گــذارم توی یخچال و بعــدا به عنوان 
ابرشــکری در بازارهای اروپا می فروشــمش. با همه 

اینها من اما نادم و پشیمانم. 
ما: خاک توســر ابــردزدت یابو. تو یکــی خودت را 

معرفی کن ببینم و روش کارت را توضیح بده. 
برف دزد: من برف دزدم. متأسفانه برف دزدی مثل 
هواپیمــادزدی و ابردزدی و اختلاس و اینا نیســت و 
واقعا کار ســختی اســت. برای برف دزدی چندتا راه 
بیشــتر وجود ندارد؛ یکی اینکه بــرف را گوله کنیم و 
بچپانیم توی شــلوارمان و از مرز رد شــویم که عملا 
نشدنی است، چون آب می شود. راه دوم این است که 
برف ها را بــا گونی حمل کنیم که البته چون مأمورها 
بیشتر حواسشان به کولبرهایی است که دارند به داخل 
کشور می آیند، کاری به کولبرهایی که دارند گونی برف 
حمل می کنند ندارند. راه ســوم این اســت که برف ها 
را با فرغون جابه جا کنیم که راندمان این عمل بیشــتر 
است. من خودم روزی شونزده فرغون برف از کوه های 

ایران برمی دارم و می برم می ریزم آن طرف مرز. 
ما: خاک توسر تو هم بکنند. آیا قول می دهید دیگر 

از این کارها نکنید؟ 
برف دزد و ابردزد: بله... بله... اصلا به دردســرش 
نمی ارزید. ما برمی گردیم به اقتصاد کشور و مستقیم 
بــا ارز دولتــی، موبایــل و کالاهای غیراساســی وارد 

می کنیم... 
شعر نو

وقتی حیوانات جاسوس شدند و ابرها را دزدیدند
من مطمئنم همه این سروصداها

زیر سر کنسروهای لوبیاست
جمع  بندی

ســوفیا... ســوفیا... عشــقم... ما که بچــه بودیم 
مدرســه مان دوشــیفته بود و هر اتفاقی توی کلاس 
می افتاد می گفتیم «کار صبحی هاســت...»، حالا هم 

خوشبختانه بی آبی کار صبحی هاست. 
عاشق شیفت صبحی تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

تجربه دیگران

جان رنتــول در روزنامه بریتانیایــی ایندیپندنت در 
مقاله ای با عنوان «حتی پیروزی در جام جهانی هم به 
تــرزا می  کمک نمی کند تا از آثار منفی برگزیت رهایی 
یابد»، نوشــته است؛ نخســت وزیران انگلستان وقتی 
اوضاع خوب است می خواهند خود را با فوتبال همراه 
نشــان دهند، اما وقتی وضع خیلی بد اســت، فوتبال 
برایشــان اهمیتی دوچندان می یابد. خلاصه ای از این 

یادداشت را می خوانیم. 
افســانه ای بزرگ درباره تأثیر فوتبال در سیاســت 
وجــود دارد که پیروزی هرولد ویلســون در انتخابات 
۱۹۶۶ را به پیروزی انگلســتان در جام جهانی نسبت 
می دهد. درواقع، انتخابــات در ماه مارس (فروردین) 
آن ســال انجام شــد و جــام جهانی در مــاه جولای 
(تیر) برگزار شــد. البته این واقعیت دارد که حسی از 
موفقیت های آتی وجود داشــت که به کمک ویلسون 
آمد و ملاقات او با گروه موســیقی بیتلز و موج انقلاب 

علمــی نیز مؤثر بود، امــا این پیروزی دیــر نینجامید. 
درواقع، داستانی قابل قبول تر در این مورد وجود دارد 
که انگلســتان در جام جهانی بعد که در آلمان غربی 
در ســال ۱۹۷۰ برگزار شــد، مقابل مکزیک شکســت 
خورد و چهار روز بعد، ویلسون در انتخابات مقابل تد 

هیث شکست خورد. 
آنچه گفتم، احتمالا به ذهن ترزا می، نخســت وزیر 
فعلــی، خطور نمی کــرد؛ موقعی که ایــن هفته یک 
پیراهن فوتبال تیم ملی بلژیک را از دست شارل میشل، 
نخست وزیر بلژیک، در شورای اروپا در بروکسل هدیه 
گرفت، اما درحالی که بقیه ما فکر می کنیم انگلســتان 
احتمــالا روز سه شــنبه در بازی مقابــل کلمبیا برنده 
نخواهد شــد - گرچــه خوب بود اگر برنده می شــد- 
خانم می  باید امیدوار باشــد که این اتفاق جادویی به 
کمکش بیاید، حتی با اینکه بعید است تیم انگلستان 
خوب عمــل کند. خانم می  البتــه تظاهر نمی کند که 
به فوتبال علاقه مند است؛ ورزشی که خیلی می تواند 
به نفعش کار کند... . او بیشتر طرفدار کریکت است. 

به این ترتیب او با دیوید کامرون متفاوت اســت که 

در کنفرانس خبری نتوانسته بود باشگاه «استون ویلا» 
را از «وستهام» تشــخیص دهد. البته از بچه پولدارها 
نمی توان انتظار داشــت که زرق وبرق تیم ملی فوتبال 

را که اصولا برای فقراست، درک کنند. 
حوزه فوتبال، زمین سستی زیر پای سیاست مداران 
اســت. جرمــی کوربین یــک طرفدار واقعــی فوتبال 
اســت، اما معقول به  نظر نمی رسد که در دفترش در 
وست مینســتر به عنوان طرفداری از تیــم ملی پرچم 
انگلیس را نصب کرده باشــد. گــوردون براون واقعا 
از آن طرفــداران پروپاقرص بود و شــیفته تیم دوران 
کودکــی اش، ریث روورز ... تونــی بلر بعد از مصاحبه 
رادیویــی چنین شــهرتی پیــدا کرد که واقعــا هوادار 
تیــم فوتبال نیســت و در آن مصاحبه به چنین چیزی 
تظاهــر می کند، اما جذاب ترین مــورد ارتباط او با این 
ورزش در کنفرانس ۱۹۹۵ حزب کارگر خود را نشــان 
داد که با کوین کیــگان ۲۶ بار توپ ردوبدل کردند. به 
یاد می آورم شدت تمرکز بلر روی کار 
توپ زدن بیانگر خیلی چیزها در مورد 
شــخصیت او بود، اما کمتر ارتباطی 
بین فوتبال و سیاست برقرار می کرد. 

اگر بتــوان گفت چیــزی با  عنوان 
«خلق وخــوی ملــی» وجــود دارد، 
می توانیــد آن را موقعــی بــه خوبی 
حــس کنید کــه هوا آفتابی اســت و 
خورشــید می درخشــد و بســیاری از 
مردم را هم زمان خوشــحال می کند. 
مســابقات المپیک ۲۰۱۲ ایــن کار را 
انجام داد و اکنون در جام جهانی نیز 
چنین اتفاقی ممکن است.  اگر این اتفاق بیفتد، متوجه 
خواهید شد که چگونه می تواند به ترزا می  کمک کند و 
برخی از دیدگاه های منفی و ناامیدکننده درباره بریتانیا 
در مذاکرات برگزیت (خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) 
را بزدایــد. این جمله جاودان را کــه دیوید رمنیک در 
نیویورکر نوشته است، فراموش نکنید: «ما تنها کشوری 
هستیم که احساس می کنیم از بدبختی خودمان لذت 
می بریم». شــاید باختن به این معنا نباشــد که در این 
جمعه، کابینه انگلســتان از شدت تنش از هم بپاشد، 
ولی اگر احســاس خوبی هم به وجــود بیاید، احتمالا 
اثــری طولانی مدت برجا نخواهد گذاشــت. چیزی که 
برای می  مهم اســت، این اســت که پیروزی تیم ملی 
انگلســتان خیلی او را تقویت نمی کند، اما تأثیر منفی 
باخت این تیم زیاد خواهد بود: موردی که درباره سال 

۱۹۷۰ گفته شد، مهم بود، نه ۱۹۶۶. 
خانــم می  حداقــل می تواند از یــک چیز مطمئن 
باشد: انگلســتان این دفعه در مقابل آلمان با ضربات 

پنالتی نمی بازد. 
منبع: ایندیپندنت

حتى قهرمان شدن انگلیس هم کمکى نمى کند

عجیب وغریب ترین شغل دنیا
هفته نامه تایم در تازه ترین شــماره اش مقاله ای با  �

عنوان «ملانیا ترامپ عجیب وغریب ترین شــغل دنیا 
را از نو تعریف می کند» منتشــر کرده و به حاشیه های 
سیاســت ضدمهاجرتی دونالد ترامپ پرداخته است. 
مالی بال، نویســنده این مقاله، با اشاره به اینکه بیانیه 
بانــوی اول آمریکا علیه روش شــوهرش، بعد از آن 
برنامه ســفر به مرز مکزیک با ایالات متحده و سپس 
ماجرای نوشــته های روی ژاکت ملانیا همه فکر خود 
او بوده است، شــخصیت مرموز او را مورد توجه قرار 
داده. به نوشته این هفته نامه آمریکایی، ملانیا ترامپ 
«خود یک مهاجر بود کــه در آمریکا به دنبال زندگی 
بهتر می گشــت و ازاین رو سیاســت های دولت برای 
جداکردن کودکان از والدین مهاجر، او را به خشــم و 
موضع گیری واداشــت، اما پیام او چنان غیرقابل انکار 
بــود که فقط بــه رازورمزها دامــن زد».ملانیا بعد از 
انتشار بیانیه بی سابقه اش، بدون مشورت با شوهرش 
در روز ۲۱ ژوئــن (۳۱ خــرداد) به مرکــزی در مکالن، 
تگزاس رفت که در آن کودکان بدون همراهی والدین 
نگهداری می شــدند. هنگامی که در مســیر بازگشت 
می خواست سوار هواپیما شود، این جمله پشت ژاکت 
او جلب توجــه کرد: «من واقعــا اهمیتی نمی دهم. 
آیا شــما اهمیــت می دهید؟»به نوشــته تایمز؛ «هر 
بانوی اول بار مســئولیت یکــی از عجیب وغریب ترین 
شــغل های دنیا را برعهده دارد. این شغلی است که 
نه حقوق و دســتمزدی دارد و نه دستور کار ثابتی، اما 
مقدار زیادی قدرت ســتاره ای، انواع و اقسام انتظارات 
و دائم زیر ذره بین بودن را به دنبال دارد. بیشتر افرادی 
که در ســال های اخیر کاخ ســفید را اشــغال کرده اند، 
از همسرشــان به عنوان یک نماد حمایــت خانوادگی 
اســتفاده کرده اند...، اما ملانیا چنین وضعی ندارد و به 
همین دلیل است که ژاکت به نشانه ای برای گمانه زنی 
تبدیل شــده اســت. او نیز مانند دیگر زنانی است که با 
مردان مشکل ســاز کنــار می آیند- از هیــلاری کلینتون 
گرفته تا دستیار هاروی واینستاین – طوری که نمی توانیم 
بااطمینان بگوییم که آیا او قربانی اســت یا همدســت. 

سکوت او نیز فقط رمزوراز را عمیق تر می کند».

دور دنیا

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 اعداد

۳۴۵۰۰۰ هکتار: جواد کاظم نسب، نماینده مردم اهواز، با بیان اینکه «۳۴۵ هزار هکتار 
از اراضی حاصلخیز و مســتعد خوزستان تبدیل به کانون ریزگرد شده است»، یادآور 
شــد: «متأسفانه وزارت نیرو و جهاد کشــاورزی نیز به کشت این زمین ها بی توجهی 
کرده و آب مورد نیاز را به این اراضی نرسانده اند که این امر باعث تبدیل آنها به کانون 

ریزگرد شده است».
۴۵۰۰۰: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد گفت: با گذشت نزدیک به ۳۰ 
سال از پایان جنگ تحمیلی، بیش از ۴۵ هزار جانباز شیمیایی در کشور وجود دارند و 
تعداد کل جانبازان هشــت سال دفاع مقدس استان یزد نزدیک به ۱۰ هزار نفر است 
که هزار و ۳۷۸ جانباز شــیمیایی، دو هزار و ۴۵۰ نفر  جانباز اعصاب و روان و ۲۱ نفر 

از آنها را جانبازان قطع نخاعی تشکیل می دهند.
۱۴۲: ولي االله شــجاع پوریان: ما امسال ۳۰ درصد در بودجه کاستی اعتبار داشتیم، اما 
با ارائه راهکارهای جدید بدون کاستی در مسیر برنامه ها حرکت کردیم تا شهریورماه 
جشــنواره تابستانی شادستان تهران با اجرای ۱۴۲ عنوان برنامه در هشت بخش آغاز 

می شود. ما ۸۳ روز فرصت داریم که تابستانی شاد برای تهرانی ها ایجاد کنیم.
۷: معاون ســلامت، اصــلاح و تربیت زندان های اســتان تهــران از فعالیت تعداد 
هفت زورخانه در ســطح زندان های اســتان تهران خبــر داد و گفت: درحال حاضر 
زورخانه های زندان رجایی شــهر، ندامتگاه قزلحصار و بازداشــتگاه اوین به صورت 
منظــم در حال فعالیت اند و زورخانه مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ با همت خیرین 

در دست احداث است.

اتفاق

فرهنگ نقادی در ایــران هرگز جریانی 
مســتقل، مؤثر و نیرومند نبوده اســت. 
به بیان دیگر بر بســیاری از نوشته های 
منتقدان نمی تــوان نام نقــد نهاد. در 
نتیجه تعداد نقد هــا به مراتب کمتر از 
تعداد منتقدان اســت. این مسئله وقتی شــکل بحران به خود می گیرد که به عنوان 
پژوهشــگر پا به میدان نقد بگذاریم. در این شکل با کوهی از یادداشت و نظر مواجه 
می شــویم که بر پایه هیچ استدلالی استوار نشده اســت. بی سوادی در روزگار ما به 
معنای ناتوانی در خواندن و نوشــتن نیســت؛ بلکه به مفهوم کوشش برای گرفتن 
عنوان «منتقد ادبی» اســت که با نوشتن چند یادداشت سرسری در هر نشریه ای به 
دست می آید. در این شرایط، بی سوادی یعنی دست به سوی هیچ کتابی دراز نکردن، 
اما محتوای هر وبلاگ و کانال و اســتتوس فیس بوک را به نام نقد و به عنوان ســند، 
بدون  هیچ تحقیقی در زمینه صحت و سقم آن منتشر کردن. بی سوادی یعنی شتاب 
برای شناخته شــدن به هر قیمت و ادعای ادبیات به صرف مدرک تحصیلی در عین 
ناتوانی در تمرکز بر یک شعر، یک داستان، موضوعی ساده یا شخصیتی شناخته شده. 
بســیاری از آنچه به نام نقد می خوانیم، چیزی جز نظر در باب نفس پرستی به بهانه 
نقد ادبی و هنری نیست و «هر  کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است/ عشق بازی 

دگر و نفس پرستی دگر است».
باقی بقایتان
* مدرســه ملی ســینمای ایران به  منظور ارتقای فضای نظریه، تحلیل و نقد در 
سینما در نظر دارد به مدت ۹ ماه، با حضور مدرسانی از میان برجسته ترین منتقدان 
و صاحب نظران ملی و بین المللی دوره آموزش عالی «مطالعات فیلم: نظریه، نقد 

و تحلیل» را از تیر برگزار  کند. 
* هدف این دوره فراتر از آموزش مبانی و اصول اولیه نقد در سینما، گفت وگو در 
باب چگونگی ایجاد رویکردها و جریان های فکری است و بر همین مبنا سرفصل ها 
و موضوعات دوره عموما در قالب سمینار و به شکلی گفت وگو محور ارائه خواهند 
شــد. «اصول نقد: مفاهیم و روش شناســی»، «نظریه در ســینما»، «آسیب شناسی 
نقد در ســینمای ایران»، «زیبایی شناسی ســینمای معاصر ایران و جهان»، «روایت 
و روایت شناســی»، «قصه گویی در ســنت ایرانــی»، « مفهوم ژانــر»، «ژانر در تاریخ 
ســینما»، «ژانر در تاریخ ســینمای ایران» و موضوعات میان رشته ای نظیر «سینما و 
روان شناســی»، «سینما، سیاست و جامعه» و «ســینما و فلسفه» از جمله مباحثی 

هستند که در این دوره طرح خواهند شد.

عشق بازى و نفس پرستى
یادبود

مردی که در به در دنبال کسی می گردد 
کــه بعد از خودکشــی اش دفنش کند 
(طعــم گیلاس)، زنی کــه مرارت های 
زندگی روزمــره به انتحار وامی داردش 
(گــزارش)، انتظــاری که بــرای مردن 
سال خورده ای در یک روستا می رود (باد ما را خواهد برد)، تراژدی منتهی به مرگی 
که تأثر بازتابش را روی چهره تماشــاگرانش نمایش می دهد (شیرین)، زلزله ای که 
فضای معلق بین مرگ و زیســتن را به عنوان دو روی ســکه بعد از وقوعش ترسیم 
می کند (زندگی و دیگر هیچ) و... . اینها از جمله یادمان هایی از مردی هستند که دو 
ســال قبل با مرگ پر پیامدش، ســینمای ایران را رها کرد و به مقصدی عزیمت کرد 
که یکی از دغدغه های پردامنه اش در آثارش بود: عباس کیارســتمی. گمان می رود 
این حد از پرداختن به مرگ، می تواند کیارســتمی را در زمره هنرمندان مرگ اندیش 
قرار دهد، اما نگاه کیارســتمی به این پدیده، نــه از جنس فضاهای ماورایی بود که 
مدعی وقوف به کم و کیف جهان آن ســوی هســتی اند و اخلاقیات ساده اندیشانه از 

بطنــش اســتخراج می کنند و نــه از آن 
دسته موقعیت های دل مرده و دق کرده ای 
که بــه قصد نمایش یأس و افســردگی و 
پوچ گرایــی، موجی از احساســات منفی 
نصیب مخاطب می کنند. نگاه کیارستمی 
به مرگ، نگاه زیســت مدارانه بود. او از دل 
مرگ، ارزش زیســتن را بیرون می کشــید 
و از تلخــی آن، نشــاط حیــات را متبلور 
می کرد. مرگ اندیشــی کیارستمی، جنسی 
عرفان مســلکانه داشــت. او عموما برای 
مکث روی معنــا و مفهومی، مســتقیما 
بــه آن پدیــده نمی پرداخــت و از فضای 

موقعیتی متضادش، به آن نائل می شــد. این فقط هــم درباره مرگ نبود. او ارزش 
نزدیکی عاطفی بین دو انسان را از طریق لانگ شات در قاب تصویرش نشان می داد 
(زیر درختان زیتون)، ارزش صدا را با قطع کردن میکروفن صدابرداری ارج می نهاد 
(کلــوزآپ، نمای نزدیک) و جایگاه تصویر را با منعکس کردنش روی چهره دیگران 
و بازتــاب معنایی آن در تغییر حالات میمیک صورت و انقباض و انبســاط عضلات 
آن، متبلور می کرد (شیرین). کیارستمی استاد بلامنازع مکاشفه در لایه های مختلف 
زندگی و در ســتایش از زندگی، در ســینمای ایران بود. مکاشفه، امری شعاری و با 
توسل به نمادهای مستعمل و گل درشت نیست که مدتی (و حتی الان نیز) بخشی 
از ســینمای ایران را با عناوین جعلی ای مانند سینمای معناگرا و سینمای فاخر و از 
این قبیل اشــغال کرده بود. مکاشفات کیارســتمی از زندگی، در مسیر جاده، داخل 
طویله، کاسه توالت بر سر، سالن تاریک نمایش فیلم، پلکان منازل و معابر و مغازه، 
قوطی مستعمل کنسرو وســط کوچه و خیلی دیگر از چیزهای ساده و معمولی و 
به ظاهر دم دستی دور و برمان شکل می گرفت. او عرفان و شناخت و احاطه ادراکی 
از مفهــوم وجود و زیســتن را از معبر واقعیت های کوچک پیرامونی و حتی شــاید 
به زعم برخی نازل می گذراند. شاید برای همین هم بود که واکنش های منفی برخی 
نویســندگان «ارزش مدار» نســبت به «زندگی و دیگر هیچ» یا «زیر درختان زیتون» 
در زمان اکرانشــان، عموما روی همین ایده می گشــت که چرا او متمرکز بر زندگی 
حیوانی انسان شده است. آنها ناآگاه از این نکته بودند که اصولا سنگ بنای احترام 
به خوی انســانی و منش اخلاقی بشر، در اولین مرحله، با به رسمیت شناختن غرایز 
زیستی (یا به همان عبارت حیوانی) او تعبیه می شود. این نکته ای عرفانی است که 
پیش از این بســیاری از ادیبان و شــاعران تاریخ ما بر آن صحه گذاشته اند و اکنون، 
در سینمای ایران، کیارستمی پرورش دهنده این معنای ناب و غیرکلیشه ای از انسان 
و زیســت و کانون معنایی آن بود. او، با رعایت همه هنجارهای عرفی و رســمی و 
به دور از جاذبه های مســتعمل سینمای راحت الحلقومی، این معنا از عرفان را در 

کشاکش مرگ و زندگی آدم های فیلم هایش جست وجو کرد. 
دو ســال است که دیگر این عارف بی ریا و به دور از هر جلوه گری «معناگرایانه»، 
از مرز مرگ گذر و به آن ســوی عالم هستی عزیمت کرده است، اما ارزشی که او در 

تصویر آثارش به زندگی داد، تا زندگی بشر ادامه دارد، جاودان است. 
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